
 

 

 

 

 

 فریده محمدزاده؛ دانشجوی دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی

 

 چکیده
در میان آیات کریمه قرآن آیاتی وجود دارد که خداوند متعال از امر خاصی به طور 

ذکر واژه یا اصطلاحی نماید با ویژه یاد کرده، یا بر عبارتی که ظاهراً افاده عموم می

گویند. می« تخصیص بالذکر»زند که در اصطلاح مفسران به آن خاص، تخصیص می

تحلیلی سامان یافته به دنبال پاسخ این پرسش  -رو که به روش توصیفیپژوهش پیش

است که مراد از تخصیص بالذکر در قرآن چیست و خداوند متعال از انجام این عمل 

نماید؟ با سیری در تفاسیر گوناگون از مفسران بزرگ و شهیر، چه اهدافی را دنبال می

به جستجوی برخی از فوائد تخصیص بالذکر در میان آیات پرداخته و این نتیجه 

بلکه  ،هدف نیستحاصل شد که هرجا خداوند حکیم از چیز خاصی یاد نموده، بی

بد؛ از قبیل تشریف یابنا بر دلیل خاصی بوده که عقل سلیم با کمی تأمل آن را در می

و تعظیم، دفع توهم نسبت به آن موضوع، حصر و اختصاص، مناسبت سیاق، مناسبت 

ای است از دریای وسیع لفظ با معنا، مناسبت با احوال مشرکان و... و این قطره

 بلاغت و بدایع قرآن مجید. 

 خداوند متعال، آیات قرآن، تخصیص بالذکر، فائده. ها:کلید واژه

 

 

 در قرآن« تخصیص بالذکر»فوائد 
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 حسنا
 فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث

 5931سال هشتم، شماره بیست و نه و سی، تابستان و پاییز  
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احسن  

 مسئله:طرح 

-در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که برخی عبارات آن به ظاهر تکراری به نظر می

رسد، مانند مکرّرات قرآن، آمدن خاص پس از عام یا ذکر عام بعد از خاص. آیات 

حاوی تخصیص بالذکر نیز از همین دسته آیات است که خداوند پس از ذکر عامی 

را به چیزی یا فردی تخصیص داده است. از بر خاصی تأکید نموده و یا اینکه امری 

از جمله این  ووجوه اعجاز و هماورد طلبی قرآن جهات گوناگونی دارد جا که آن

عانی، بیان م شامل سه علم خود علم بلاغت بوده ووجوه، جهت بلاغت و ادبی آن 

عطف خاص »توان از نظر علم بلاغت در باب بیان شده را می آیاتت، و بدیع اس

 4،«ایضاح» 3،«احتراس» 2،«تتمیم»و از جنبه بدایع قرآنی در یکی از بابهای  1«مبر عا

باب زیادتى که لفظ را فصاحت و حسن و معنى را تأکید و تمییز از معناى دیگر »

  مورد بررسی قرار داد. 6«حصر جزئی و الحاق آن به کلی»و  5«بخشد

وَ ﴿در آیه « حصر جزئى و الحاق آن به کلى»باب « بدیع القرآن»به عنوان مثال در 

لَّا عِندْهَُ مَفاتحُِ الغْیَْبِ لا یعَلْمَُها إلَِّا هوَُ وَ یعَلْمَُ ما فیِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ وَ ما تَسْقطُُ مِنْ وَرقَةٍَ إِ 

 2﴾لا رطَْبٍ وَ لا یابسٍِ إلَِّا فیِ کتِابٍ مُبِینٍ  یَعْلمَُها وَ لا حبََّةٍ فیِ ظُلُماتِ الْأرَْضِ وَ

که به صورت اجمالی خبر داد که کلیدهاى غیب به دست خداوند پس از آن

ات صحرا و دریا، از قبیل خویشتن را به این معنى ستود که داناى به موجود اوست،

 -ى( را به حصر درآورد، و خداگیاه و جماد است )و کلیّات مولّدات حیوان،

گردد؛ زیرا ممکن است فرد دانست به آن مقدار، معناى مدح کامل نمى -سبحان

گانه هرچند زیرا مولّدات سه -داندضعیفى گمان برد که او کلیّات، نه جزئیّات را مى

کدام از آنها نسبت به اجناس ولیکن هر  ؛اندجزئى« عالم»نسبت به مفهوم کلىّ 

پس  -متوسطّ و انواع و اصناف انواعى که زیر مفهوم آن قرار دارد کلىّ است

و دانست  ﴾وَ ما تَسْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلَِّا یَعْلمَُها﴿خداوند براى حصول کمال، مدح گفت: 
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احسن  

که در آن علم، ممکن است او را شریکى از مخلوقاتش باشد که او خود ادراکش 

ده و بر طریق آن علم راهنماییش نموده و در نتیجه در علم به آن معلوم شرکت دا

یافته است، پس خداوند خویشتن را بر چیزى که در علم به آن شریکى ندارد، 

، آنگاه آن جزئیّات را پس از حصر ﴾وَ لا حبََّةٍ فیِ ظُلمُاتِ الْأرَْضِ﴿ستود و گفت: 

   2آنها، به کلیّات ملحق ساخت.

ه فوق، خداوند بنابر دلیلی آن جزئیات را به دنبال کل ذکر نمود. در مواجهه در آی

شود این است که فائده این تخصیص به با این آیات، اولین سؤالی که مطرح می

نماید؟ برای ذکر چیست؟ و خداوند متعال از این تکرار چه اهدافی را دنبال می

ص به ذکر در قرآن انتخاب شده رسیدن به پاسخ این سؤال، تعدادی از آیات تخصی

علوم بلاغی قرآن  های بسیاری در زمینهو مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش

و  4«مبالغه، ایهام و استخدام در قرآن»توان صورت گرفته که به عنوان مثال می

 را نام برد.  11«تکرارهای لفظی در تنزیل»

 

 واژه شناسی .1

 . فائده: 1-1
و  الفائدةُ: ما أفَادَ اللَّهُ تعالى العبدَ من خیرٍ یَسْتفَیدهُ»اند: نوشتهفراهیدی و ابن منظور 

دهد و یعنی هر آنچه از خیر که خداوند تعالی به بنده می« یَسْتحَدِْثُه، و جمعها الفَوائدِ

 کند و جمع آن فوائد است.شود و آن را معرفی میمند می)بنده( از آن بهره
آورده فائده به معنی آنچه از دارایی و دانش است که ابن منظور از قول جوهری 

 12داند.طریحی فائده را به معنای شیئ حاصله نیز می 11مند شود.انسان از آن بهره
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احسن  

 . تخصیص:1-2

 فیه یشارکه لا بما ءالشی بعض تفردّ»آورده: « مفردات»در معنای تخصیص راغب در 

یعنی تک بودن قسمتی از شیء در « التّعمیم و التّعممّ، و العموم، خلاف ذلک و الجملة

 13چیزی که تمامی شیء در آن شریک نیستند و آن خلاف عموم است.
 

 :ذکر .1

یعنی آنچه که « ء یجري على اللسان. و الذِّکرُْ أیَضاً: الشیء تَذکْرُهُالذِّکرُْ: الحِفظُْ للشی»

 14شود.چه که بر زبان جاری و نیز به معنی آن در ذاکره حفظ شود
 15.امرى که ناچار باید به آن اشاره کرد یعنی «ذِکْرهِ  امْر  لاَ بدَُّ منِ» همچنین آمده:

توان گفت منظور از فوائد تخصیص به ذکر در با توجه به تعاریفی که بیان شد می

شود، حاصل می اشاره به موردی خاص در آیه ای که در نتیجهآیات این است: بهره

 ز ذکر در اینجا اشاره ابتدایی نیست، بلکه اشاره تکراری است. البته منظور ا

 

 برخی فوائد تخصیص به ذکر در آیات  .2

 . حصر2-1

 حصر صفات خدا .2-1-1

 ( 3)الحمد: 16﴾الدیّنمالکِِ یَومِ ﴿ -

 الدینیوم مالک را به آیه این در چرا کهدرباره این« تاج التراجم»در تفسیر 

 نوشته شده از آن اوست، حقیقت در ملک وقتها همه که دردر حالی تخصیص کرد،

 کند، نه مالکیت تواند ادعاىنمی کس هیچ و ادعاها تمام شده همه روز در آن که

 الْواحدِِ  لِلَّهِ  الْیَومَْ  المُْلْکُ لمَِنِ﴿: تعالى فرمود خداوند کهچنان به مجاز، نه و به حقیقت
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احسن  

 کهچند هر کنند مالکیت دعوى که هستند کسانى روزهای دیگر در ولی 12﴾الْقَهَّارِ 

  12باشد. مجاز

 شامل چهگر خداوند پاسخ دیگری که به این سؤال داده شده این است که مالکیت

 در که چرا است، بیشتر قیامت در مالکیت این ظهور و بروز اما است؛ جهان دو هر

 جاآن در کسهیچ و شده بریده اعتبارى هاىمالکیت و مادى پیوندهاى همه روز آن

 14است. خدا فرمان به باز گیرد صورت شفاعتى اگر حتى ندارد، خود از چیزى

 

 حصر انتفاع مردم .2-1-2

و  آیاتِهِ علَیَهِْمْ یتَلُْوا أنَفُْسِهِمْ مِنْ رَسُولاً فیِهمِْ بَعَثَ إِذْ المْؤُْمنِیِنَ عَلىَ اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ﴿ -

 (164آل عمران:) 21﴾یُزَکیّهم...

از قطع  «منّ » اصل الله دانسته و اینکه أنعم به معنای را «اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ»شیخ طوسی 

 زیرا نعمت است؛ منّ و مقطوع یعنی غیر 21﴾مَمْنوُنٍ غیَرُْ  أَجْر  لهَمُْ و﴿ مانند. است

 . شود)مؤمن( با آن از بلایا قطع و جدا می

مکلفین داده  به جمیعنعمت  نعمت درحالی که این به ذکر مؤمن تخصیص در

شده، گفته برای این است که آن نعمت بر مؤمنین بزرگتر و بیشتر است نسبت به 

و نیز در اثر ایمان و عمل به  کافرین، از آنجا که این نعمت فی نفسه نفع است

از دو جهت مستحق این  گردد، پس مؤمنواجبات احکام، نفع آن به او باز می

 ذلک غیر و «للِمُْتَّقِینَ  هدُىً» مانند او نسبت داده شده(،اضافه است )اینکه نعمت به 

برای این است که فقط ایشان از این نعمت بهره  شدن هدایت به متقین اضافه که

 22برند.می

 (22-22)التکویر: 23﴾یسَتَْقیِمَ أَنْ مِنكْمُْ شاءَ لِلعْالمَِینَ، لمَِنْ ذکِرْ  إلَِّا هُوَ إِنْ﴿ -
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احسن  

 شده، یاد عموم به نحو خدا خلق تمام قرآن به عنوان ذکری برای ابتدا ازدر این آیه 

ایشان  به منفعت برگشت کهاین براى تخصیص داده شده، استقامت اهل سپس

 25.﴾الرَّحمْنَ خَشیَِ وَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ مَنِ تُنْذرُِ  إِنَّما﴿: فرموده چهچنان 24است

 

 مناسبت . 2-2

 مناسبت لفظ با معنا .2-2-1

 (34)آل عمران: 26﴾...اللهَّ یبُشَِّرکَُ بیَِحْیىَ مصَُدِّقًا بِكَلمِةٍَ مِّنَ اللّهِأَنَّ ...﴿ -

 کلمةاللهبه حضرت عیسی علیه السلام آمده که عیسی  کلمةاللهدرباره تخصیص واژه 

بود، « کن»که جز توسط کلام خدا به وجود نیامد و آن نام گرفت به خاطر این

 22بدون هیچ سبب دیگری.

 

 با احوال مشرکین مناسب .2-2-2

 ألَفَْ  یُعمََّرُ لَوْ أَحَدهُمُْ یوََدُّ أشَْرَکُوا الَّذیِنَمِنَ وَ حَیاةٍ علَى النَّاسِ أحَرَْصَ لتَجَدِنََّهُمْ وَ﴿ -

 ( 46البقره:)22﴾ سَنَةٍ...

 در در نظر گرفته شده، یعنی ناس به عطف أَشْرَکُوا الَّذیِنَ مِنَ وَ ،در برخی تفاسیر

 عموم از بعد تخصیص و مشرکان به حکم این اختصاص و بوده «النّاس من» واقع

زیرا  24هستند؛ دنیا زندگى به مردم ترینحریص مشرکان است که این براى( ناس)

سرای دیگری  جز دنیا و آنها به غیب ایمان نداشته، به بعث و قیامت کفر ورزیده

 31بینند.نمی
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احسن  

 مناسبت سیاق  .2-2-3

 ماءً  لأََسْقیَنْاهمُْ الطَّریِقةَِ  علَىَ استَْقامُوا لوَِ أَنْ حطَبَاً وَ  لجِهَنََّمَ فكَانوُا القْاسطِوُنَ أَمَّا وَ﴿ -

 (16-15الجن:) 31﴾غَدَقاً

 آب آن برابر در گفت، آتش اوّل آیه در چون»درباره علت تخصیص ذکر آب آمده: 

 32«.مطابقت و مناسبت براى است قریب وجهى این و گفت

کنایه از توسعه  «غَدقَاً  ماءً أسَقَْیْناهُمْ»تفسیری دیگری که آمده این است که وجه 

و نیز  معاش است اصل تخصیص آب به ذکر برای این است که آب و رزق است

 33عزیز بودن آن نزد عرب.

 

 43مفهوم .2-3

 مفهوم موافق .2-3-1

 35﴾الآْخِرةََ وَ یَرْجُوا رَحمَْةَ ربَِّهِ...أمََّنْ هُوَ قانتِ  آناءَ اللَّیلِْ ساجِداً وَ قائمِاً یَحْذرَُ ﴿ -

  (4زمر:)ال

 و بیشتر قلب حضور ساعات آن در که است آن خاطر به شب ساعات بر تکیه

الخطاب این  فحوى لذا آیه به دلالت 36است دیگر کمتر زمان هر از ریا به آلودگى

 کند،فروگذار نمیدر طول روز  قیام و کننده، از سجودرساند که این قنوترا می

 انطباق به این ترتیب و (،2)المزمل: 32﴾سَبْحاً طویلاً النَّهارِ فیِ لکََ إِنَّ﴿: تعالى قال

 32.شودصلی الله علیه و آله کامل می نبی حال بر این جمله

 (3)الحمد: ﴾مالکِِ یَومِ الدیّن﴿ -

 مالک چون روزهاست، ترینعظیم قیامت الدین آمده روزدر تخصیص مالک به یوم

 تر استسزاوار روزهای دیگر که در است تنبیهی آن خداوند است، پس در روز آن

 34.باشد ملک از آن وى که
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احسن  

 41مفهوم مخالف .2-3-2

لا یَرْجوُنَ نكِاحاً فلَیَْسَ عَلیَهْنَِّ جُناح  أَنْ یَضَعْنَ ثیِابهَنَُّ  وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی﴿ -

 (61)النور: 41﴾بِزینةٍَ وَ أنَْ یسَتْعَفْفِْنَ خَیْر  لهَُنَّ وَ اللَّهُ سمَیع  عَلیم غَیْرَ متُبَرَِّجاتٍ 

 دیگر زنان بر که است بزرگى دلیل حجاب، عدم جواز به پیر زنان تخصیص

  42نداشت. وجهى پیر زنان تخصیص وگرنه است واجب حجاب

 (2-3)لقمان: 43﴾للِمُْحسْنِینَتِلکَْ آیاتُ الكْتِابِ الحَْكیمِ هدُىً وَ رَحمْةًَ ﴿ -

غیر  دلیل این است که برای رحمت برای محسنین، و کتاب به هدایت تخصیص

  44ایشان هدایت نیست.

 (122-121)الاعراف: 45﴾وَ هاروُنَ قالُوا آمَنَّا بِربَِّ العْالَمینَ، رَبِّ مُوسى﴿ -

 فرعون است؛ ربوبیت توهم دفع به جهت هارون و به رب موسى ربوبیت تخصیص

 بود ممکن عقل از بهرهبى ناقصان گفتند،می مطلق را «الْعالمَِینَ بِرَبِّ آمنََّا» اگر زیرا

توهم  این رفع موجب تخصیص پس فرعون است، رب از مراد که بفهمند چنین

 ایمان سبب که این باشد بر ممکن است اشعارى تخصیص وجه چنیناست. هم

  46«.اندبوده هارون و موسى ایشان
 

 42دلالت اشاره .2-3-3

 آتَیْناوَ بَعضٍْ علَى النَّبیِِّینَبَعضَْ  فضََّلنْا ولََقَدْ الْأرَْضِوَ السَّماواتِفیِ بمَِنْ أعَلَْمُ وَربَُّکَ﴿ -

 (55الاسراء:) 42﴾زَبُوراً داودَُ 

 فضََّلنْا لَقدَْ  وَ ﴿زمخشری راجع به تخصیص داوود علیه السلام آمده « کشاف»در 

 وَ ﴿صلی الله علیه و آله و اللّه  رسول تفضیل دارد به اشاره ﴾بَعضٍْ عَلى النَّبیِِّینَ بَعضَْ
-خیر امتش و الأنبیاء خاتم تفضیل اوست که او وجه دلالتش بر ﴾زَبُوراً داودَُ  آتَیْنا

عام، تلمیح )اشاره(  تخصیص به ذکر داوود در عقب این قضیه الأمم است، پس
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احسن  

صلی الله علیه و آله که افضل انبیاء و امتش افضل امم است؛ زیرا  است به محمد

 عبِاديَِ  یرَثُِها الْأرَْضَ أَنَّ الذِّکرِْ  بَعدِْ  مِنْ الزَّبُورِ فیِ کَتبَنْا لَقَدْ وَ﴿ خداوند فرمود:

  51صلی الله علیه و آله و امتش. یعنی محمدّ 44﴾الصَّالِحُون

 (214)الشعراء: 51﴾الأَْقرْبَِینَ عَشیِرتَکََ أنَذِْرْ وَ﴿ -

 براى تر در دعوت،نظر علامه طباطبایی در وجه تخصیص خویشاوندان نزدیک

 میان فرقى نداشته، راه استثناء دینى دعوت در که نکته است این به اشاره و افاده

 چون ندارد؛ راه آن در انگارىسهل و مداهنه وجود نداشته و بیگانگان و نزدیکان

 این در بلکه شود، اجراء ضعفاء و بیگانگان در تنها که نیست بشرى قوانین و سنن

 چه تا ندارد، فرقى امتش با نیزصلی الله علیه و آله  خدا رسول خود حتىّ دعوت

 را همه بلکه بگذارد، فرق بیگانگان با پیغمبر خویشاوندان میان کهاین به رسد

 52داند.مى همه مولاى را خدا و خدا بندگان

 

 امتیاز و برتری .2-4

 نسِاءِ  عَلى اصطْفَاکِ وَ  طهََّرکَِ وَ اصطَْفاکِ اللَّهَ إِنَّ مَریْمَُ یا الْمَلائكِةَُ قالتَِ  إذِْ وَ﴿ -

 (42آل عمران:) 53﴾الْعالمَیِنَ

سلام الله علیها به صفات  زمخشری درباره تخصیص حضرت مریم« کشاف»در 

که هیچ علیه السلام بدون پدر و اینبه خاطر بخشش عیسی »اصطفاء و تطهیر آمده: 

 54«.احدی از زنان مانند او نیست

غَسَقِ اللَّیلِْ وَ قرُآْنَ الفْجَرِْ إِنَّ قرُآْنَ الفْجَرِْ کانَ  أَقِمِ الصَّلاةَ لدِلُُوکِ الشَّمسِْ إِلى﴿ -

 (22الاسراء:) 55﴾مَشْهُوداً 
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احسن  

 نمازاستئناف بیانی برای تخصیص  در علت تخصیص اسم قرآن به نماز صبح آمده؛

شب  هملائک و مشهود، یعنی محضور است نماز صبحزیرا ؛ صبح به اسم قرآن است

 52و روایات فریقین بر این مطلب متفقند. 56شوندو روز بر آن حاضر می

 

 داشتو بزرگ  تشریف .2-5

 (64)الانفال: 52﴾المُْؤْمِنِینَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ وَ  اللَّهُ حَسبْکَُ ءالنبی أَیُّهاَ یا﴿ -

مقام اوست؛ زیرا  تشریف کفایت برای به این نبی صلی الله علیه و آله تخصیص

 54کند.به خاطر او از امت کفایت می خداوند

وَ  أَجنْحِةٍَ مَثْنى الْحمَدُْ لِلَّهِ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ جاعلِِ المَْلائِكةَِ رسُلُاً أُولی﴿ -

 (1فاطر:)ال 61﴾ءٍ قَدیر کُلِّ شیَْ  ثُلاثَ وَ ربُاعَ یزَیدُ فیِ الخْلَْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى

   61ها و زمین به خاطر شرف ایشان است.آسمان مخلوقات بین از ذکر ملائکه

 

 ذکر عرف معمول .2-6

 62﴾مضُاعفَةًَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعلََّكُمْ تُفلْحِوُنَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوُا الرِّبَوا أَضعْافاً ﴿  -

 (131)آل عمران:

 اصولاً  چون دارند؛ رباخواران غالب که وضعى به است اشاره «أَضعْافاً مضُاعفَةًَ»ذکر 

 مال ضمیمه کرده، نابود را دهنده ربا مال که است این آن طبیعت و ربا وضع

 63سازد.مى برابر چندین را آن و کندمى رباخوار

 (31)البقره: 64﴾لآِدَمَ اسجْدُوُا لِلمَْلائكَِةِ قلُنْا إذِْ وَ﴿ -

توان گفت؛ زیرا مردم اسناد درباره تخصیص اسم زمان )اذ( بدون اسم مکان می

  65شناسند.حوادث تاریخی و قصص را به زمان وقوعشان می
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احسن  

أَجلَ   یَعْلَمُ ما جرََحتْمُْ باِلنَّهارِ ثمَُّ یَبْعَثُكُمْ فیهِ لِیُقْضىوَ هُوَ الَّذي یَتَوَفَّاکُمْ باِللَّیْلِ وَ ﴿ -

 (61)الانعام: 66﴾مُسمًَّى ثُمَّ إِلَیهِْ مَرْجِعكُمُْ ثُمَّ ینَُبِّئكُُمْ بمِا کنُتْمُْ تَعمَْلوُنَ

است که کسب  عادت معمول آن جریان بنابر روز، تخصیص علم خداوند به کسب

 62شود.انجام میو کار در روز 

 

 مبالغه  .2-7

 ما نفَسٍْ کلُُّ  تُوَفَّى ثمَُّ الْقِیامَةِیَومَْ  غلََّ  بمِا یأَْتِ یَغْلُلْ منَْ وَ یَغُلَّ أنَْ  لنَِبیٍِّ کانَ ما وَ﴿ -

 (161عمران:آل) 62﴾کَسبَتَْ...

تخصیص به پیامبر به »در تبیان شیخ طوسی درباره تخصیص غلّ به پیامبر آمده: 

هیَِ أحَسَْنُ حَتَّى یبَلْغَُ  وَ لا تقَرَْبُوا مالَ الیْتَیمِ إلِاَّ باِلَّتی﴿ 64«گناه است خاطر بزرگی

 (152)الانعام: 21﴾أَشُدَّهُ ... 

است، به  واجب خود غیر اموال جمیع از نفس حفظ کهآن با یتیم مال تخصیص

 معرض در او مال ندارد، ناصرى و کافل جا که یتیماز آن زیرا است؛ مبالغه خاطر

 21کنند. طمع آن در فسق و ظلم اهل که آن است

مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جنََّةٍ عرَضُْهَا السَّماواتُ وَ الأْرَْضُ أُعِدَّتْ  وَ سارعُِوا إِلى﴿ -

 (133)آل عمران: 22﴾لِلْمُتَّقینَ

 طول مبالغه دانسته؛ چون معمولاً علت ذکر عرض را براى« جلاءالاذهان»در تفسیر 

  23اند.ساخته بهشتى چنین این نداند، خدا جز طول آن را عرض است، لذا از بیش

 

 شهرت  .2-8

)آل  24﴾کَدَأبِْ آلِ فرِْعَونَْ وَ الَّذینَ منِْ قَبلْهِمِْ کذََّبوُا بآِیاتنِا فأََخَذهَمُُ اللَّهُ بذِنُُوبهِمِْ ...﴿ -

 (11عمران:
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احسن  

این است که هلاکت آنان نزد تخصیص آل فرعون به ذکر در بین بقیه امم برای 

اهل کتاب معلوم بود، بر خلاف هلاکت اقوام عاد و ثمود که نزد اعراب مشهورتر 

ترین قوم از نظر زمانی به زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله بود و آنان نزدیک

  25بودند.

 

 دفع توهم  .2-9

تُضآرُّوهُنَّ لِتضُیَِّقُوا علَیَْهِنَّ وَ إِنْ کنَُّ اَسْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكنَتْمُْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا ﴿ -

أُولاتِ حمَلٍْ فأَنَفِْقُوا علَیَْهنَِّ حَتَّى یَضَعنَْ حمَْلَهنَُّ فَإنِْ أَرضْعَْنَ لكَمُْ فآَتُوهنَُّ أجُُورَهنَُّ 

 (6)الطلاق: 26﴾...

متوهم  پسطولانی شود  چه بسا حمل»ها آورده: ذکر حامله زمخشری درباره فائده

پس ذکر نمود برای آگاهی  به اندازه مدت حمل واجب نیست، توهم کند که نفقه

    22«.این توهم بر قطع

 

 عبرت و درس آموزی .2-11

 عَنكْمُْ  تُغْنِ فلَمَْ کَثْرَتكُمُْ أعَجْبَتَكْمُْ  إِذْ حُنَیْنٍ یَوْمَ وَ کثَِیرَةٍ مَواطِنَ فیِ اللَّهُ نصَرَکَُمُ لَقَدْ﴿ -

 (25التوبه:) 22﴾مدُبِْریِنَ ولََّیتْمُْ ثمَُّ  رَحُبَتْ بمِا الْأرَْضُ علَیَكُْمُ ضاقَتْ وَ شَیئْاً

در اثناء پیروزی  جنگ برای این است که مسلمین ایام از بین حنین ذکر روز

برای عبرتی است که  پس ذکر آن سپس پیروزی به آنها برگشت، شکست خوردند،

 شکست است و رسولش و امر خداوند در پیروی از در آن است، یعنی پیروزی

 24های زودگذر بر اطاعت.هنگام برتری هوس
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احسن  

 مورد توجه بودن .2-99

 21﴾اللَّهِ ... السَّبیلِ ذلِکَ خیَْر  للَِّذینَ یُریدُونَ وجَْهَابْنَ الْمِسْكینَ وَ حقََّهُ وَ الْقُرْبىآتِ ذَا ﴿ -

 (32)الروم:

 که آناین و وجوب احسان به آنهاستبرای رساندن  این سه صنف، تخصیص دلیل

اش به آنها احسان بر هر صاحب مالی واجب است غیر از کفایت خود و خانواده

   21کند.

 (3-1)المزّملّ:22﴾علَیَْهِ زِدْ أوَْ قلَیِلًا مِنْهُ انقُْصْ أوَِ نِصفَْهُ قلَیِلاً إِلَّا اللَّیلَْ قمُِ المْزَُّمِّلُ أَیُّهاَ یا﴿ -

 شب مختلفی بیان شده که اهم آنها این است: عبادت عبادت شب ادله در تخصیص

از ریا دورتر، مستحب بر مؤمنین و واجب بر پیامبر صلی الله علیه و  ،تر، برترسخت

 23کند بر برتری این وصف.پس دلالت می آله است،

 

 24تغلیب .2-92

سَبیلِ اللَّهِ فبَشَِّرهُْمْ بعِذَابٍ  یُنفِْقوُنَها فیوَ الَّذینَ یكَنْزِوُنَ الذَّهبََ وَ الفْضَِّةَ وَ لا ... ﴿ -

 (34)التوبه: 25﴾أَلیمٍ 

که آن دو در آمده برای این فضه و درخصوص ذکر ذهب« روح المعانی»در تفسیر 

به آنها اکتفا کرد؛ زیرا آنها  و غالبند، نه برای انحصار ذهب یا فضه اموال اصل

    26بیشترند.

 الجْنََّةِ  أصَحْابَ نادوَْا وَ بسِیِماهُمْ کُلاًّ یَعْرِفوُنَ رِجال  الْأعَرْافِ عَلىَ وَ حجِاب  بیَنْهَُما وَ﴿ -

 (46الاعراف:) 22﴾یطَمَْعوُنَ هُمْ وَ یَدخْلُُوها لمَْ علَیَكْمُْ سَلام  أَنْ

 رجال از منظور نویسدعلامه در خصوص اطلاق لفظ رجال بر اهل اعراف می

 افرادى آنان میان در اگر اند وکمال حد سر در خود انسانیت در که هستند افرادى
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احسن  

 کار به ایشان مجموع مورد در رجال لفظ تغلیب، باب از شود فرض زنان از

 22رود.مى

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَد  منِكُْمْ منَِ الْغائِطِ أوَْ لامسَتُْمُ النِّساءَ  أَوْ علَى وَ إِنْ کنُتُْمْ مرَْضى ...﴿ -

 (6)المائده: 24﴾تجَدِوُا ماءً فتَیَمََّمُوا صعَیداً طَیِّباً ...فَلَمْ 

 در تیمم بلکه به اباحه، آن اختصاص برای نه است اغلبیت به جهت سفر تخصیص

  41است. حضر مباح و سفر

 

 تخصیص مهم نزد عرب .2-13

 (142الاعراف:) 41﴾یَنصْرُوُنَ أَنْفسُهَمُْ لا وَ نصَرْاً لهَُمْ یَسْتطَیِعوُنَ لا وَ﴿ -

 دهند،ها انجام میکردند بتاعمالی که آنها خیال می بین از نصر)پیروزی( تخصیص

برای  ترین امرمرغوب زیرا پیروزی هاست؛بت بر نفی قدرت مشرکین آگاهی برای

نزد  امور از اهم پس انتصار تراث بودند، و قتال و غارت اهل زیرا عرب ایشان بود؛

  42ایشان بود.

 (55)المومنون: 43﴾أَنَّما نمُدُِّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بنَینَاَیَحسْبَُونَ ﴿ -

    44افتخار ایشان به آن است. برای بیان شدت پسران تخصیص

 (12)الغاشیه: 45﴾اَ فَلا یَنظْرُُونَ إِلَى الإْبِلِِ کیَْفَ خُلِقَتْ﴿ -

 کارشان و سر و ندیده بزرگتر حیوانى شتر از عرب که بوده آن برای ذکر شتر

   46مال نزد ایشان. عزیزترین و تریننفیس و بوده شتر با همیشه

   

 اسباب النزول .2-14

 الأْمَرُْ  لِلَّهِ بَلْ المْوَْتى بِهِ کلُِّمَ أوَْ الْأرَْضُ بِهِ قطُِّعتَْ أَوْ الجْبِالُ بِهِ سیُِّرَتْ قُرآْناً أَنَّ لَوْ وَ﴿ -

 (31)الرعد: 42﴾جمَِیعاً...
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احسن  

 و چه واحدیهای ممکن، طبق آنبین خرق عادت سه چیز از این تخصیص وجه

 ابی ابن و ابوجهل قریش، کفار» اند این است کهعباس روایت کرده ابن از طبری

فرستادند و  صلی الله علیه و آله پشت کعبه نشستند سپس پی نبی دیگران و امیّه

یا  نیم،های مکه را دور کنی تا جای ما وسیع شود و در آن زراعت کاگر کوه: گفتند

شام را به ما نزدیک کنی تا با آن تجارت کنیم و یا قصی بن کلاب را زنده کنی تا با 

 42«.او سخن بگوییم

 ( 142)النساء: 44﴾ظلُمِ مَنْ إلَِّا الْقَوْلِ مِنَ باِلسُّوءِ  الجْهَرَْ  اللَّهُ یحُبُِّ لا﴿ -

 است پسندیده آشکارا نه گفتن بد سخن گوید کسى آمده اگر« کشف الاسرار» در

 آن است جواب دارد؟ معنى چه آیه در این جهر)آشکارا( تخصیص پس پنهان، نه

  111گفت. به جهر که آمد فرو بر وى آیه که است کس آن حال قضیّه این که

 

 سببیت   .2-51

 (64المومنون:) 111﴾إِذا أخَذَْنا متُرَْفیهمِْ باِلعْذَابِ إذِا هُمْ یجَْأَرُونَ ﴿ -

دنیوی این است که عموم  الهی عذاب با اینکه شأن به عذاب مترفین تخصیص

 و اندبر عامه بوده عذاب نزول سبب مردم را در برگیرد، اشاره است به اینکه مترفین

کنند؛ زیرا آنها به درد و رنج عادت عذاب را شدیدتر احساس می اینکه مترفین

 112ندارند.

 (15)المرسلات: 113﴾للِْمُكذَِّبِینَ یوَْمئَذٍِ وَیْل ﴿ -

 و نموده انکار را قیامت روز که به کسانى داد تخصیص را وعید و دادن بیم اینکه

-می گناهان تمام موجب قیامت تکذیب است که برای این نمودند، تکذیب آن را

 114است. محذوف ظرف در عامل و نشده ذکر آن گرچه شود،
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احسن  

 رهبری  .2-16

 (24)الغافر: 115﴾فَقالُوا ساحِر  کذََّاب فِرْعوَْنَ وَ هامانَ وَ قاروُنَ  إِلى﴿ -

 به بود، مبعوث خود زمان مردمان جمیع به حضرت کهآن با نفر سه ذکر نام این

    116بودند. ایشان مطیع مردم و بیشتر بود ایشان عناد و ستم که آن است جهت

 (44)طه: 112﴾قالَ فمَنَْ رَبُّكمُا یا مُوسى﴿ -

 موسى آن است که بود او با نیز هارون آنکه با موسى به خطاب تخصیص در نکته

  112او بود. تابع هارون و بود اصل تبلیغ در

 

 رحمت الهی  .2-17

... وَ لوَْ لا رِجال  مُؤْمِنوُنَ وَ نسِاء  مؤُْمِنات  لمَْ تَعْلمَُوهمُْ أَنْ تطََؤُهُمْ فتَصُیبَكمُْ مِنهْمُْ معَرََّة  ﴿ -

 (25)الفتح: 114﴾رَحْمَتهِِ منَْ یَشاءُ... فیبِغیَْرِ علِمٍْ لیِدُْخِلَ اللَّهُ 

 شرط کافی بوده جواب در مُؤْمِنُونَ رجِالٌ وجود اینکه با مُؤْمنِاتٌ نِساءٌ عطف دلیل

غالباً به  قرآن اصطلاح در مذکر که جمعو این «المؤمنون لا لو و»که بگوید و یا این

 111است.به ایشان  رحمت خداوند تعلق به معنى رسد،زنان می

 111﴾تَشعْرُُونَ  لا لكِنْ وَ أَحْیاء   بلَْ أمَْوات  اللَّهِ سَبِیلِ  فیِ یُقتْلَُ لمَِنْ تَقُولُوا لا وَ﴿ -

 (154البقره:)

 به شهدا آیه این در مرگ از بعد حیات کهاین در تفسیر مجمع البیان در علت

 است این ندارد، به آنها اختصاص موضوع این واقع در اینکه با شده داده تخصیص

 112شود. مؤمنین داده سایر و آنان به بازماندگان بشارتى که

 

 اصالت امر  .2-18

 (131آل عمران:) 113﴾للِْكافرِیِنَ أعُدَِّتْ الَّتیِ النَّارَ اتَّقُوا وَ﴿ -
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احسن  

 را آتش اهل بیشتر برای این است که داده تخصیص به آتش را کفار کهاین علت

 مؤمنان یعنى دیگران و شده آماده آنها براى آتش اصل در و دهندمى تشکیل آنان

 فرموده بهشت درباره کهچنان روند،می به دوزخ تبع و فرع به عنوان کارگنه

به  هم دیوانه و کودک مثل متقى غیر کهدرحالی( آماده شده متقیان براى بهشت)

  114کند.می پیدا راه بهشت

 

 ابتدائیت .2-19

 (21المؤمنون:) 115﴾للِْآکلِینَ صبِْغٍ وَ  باِلدُّهْنِ تَنبْتُُ سیَنْاءَ طُورِ مِنْ تخَْرُجُ شجََرةًَ  وَ﴿ -

 زیرا کرد؛ تخصیص زیتون به را کوه طور آمده« رهنما»چه در تفسیر بنابر آن

 116بوده است. طور کوه رویانیده، زیتون که کوه نخستین

 (45)المومنون: 112﴾مُبینٍ وَ أخَاهُ هاروُنَ بآِیاتنِا وَ سُلْطانٍ  ثمَُّ أَرْسلَنْا مُوسى﴿ -

 جزء که آن است برای به ذکر آن تخصیص و عصا است« سلُطْانٍ مُبینٍ»منظور از 

 بود، مندرج آن ضمن در دیگر معجزه چند و بود موسى علیه السلام معجزات اولین

     112شکاف. و جادوها بردن فرو هم چون

 فیِ فَسادٍ أوَْ  نَفسٍْ  بِغیَرِْ نفَسْاً  قتَلََ مَنْ أنََّهُ إسِرْائیِلَ بنَیِ علَى کتَبَنْا ذلکَِ  أَجْلِ مِنْ﴿ -

 (32المائده:) 114﴾... الْأرَْضِ

 قصاص و حرام که در تمام ادیان و ملل، قتلدر حالی اسرائیل، بنی در تخصیص

ها وعید مکتوب بر آنها جان قتل امتی بودند که در اولین عام بود، ذکر شده آنها

تشدید  إسرائیل امر را بر بنی ،پس با کتابت از آن فقط قول بود، قبل و نازل شد

    121ریزی آنها.خون به خاطر طغیان و کرد،
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احسن  

 شگفتی، عظمت و اولویت  .2-21

 ( 4)القیامه: 121﴾بنَانهَُ  نُسوَِّيَ أَنْ علَى قادِریِنَ﴿ -

 122بودن خلقت آن باشد. عجیب برای اشاره به -شاید -به ذکر تخصیص انگشتان

 الأْنَهْارُ  تحَتْهِاَ مِنْ تجَرِْي جنََّات  ربَِّهمِْ  عنِدَْ  اتَّقَواْ للَِّذیِنَ ذلكِمُْ  مِنْ بخِیَرٍْ أنُبَِّئكُمُْ  أَ  قُلْ﴿ -

 (15)آل عمران: 123﴾باِلعْبِاد بصَیِر   اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ رِضْوان  وَ مطَُهَّرَة  أزَوْاج   وَ فیِها خالِدیِنَ

-نعمت میان در خدا رضوان که است جهتبدان  ظاهراً رضوان و ازواج تخصیص

   124دارند. را اوّل مقام جسمى هاىنعمت در زنان و روحى هاى

 

 تهدید و ترساندن .2-21

اِنَّ الَّذینَ یَرْموُنَ المْحُصْنَاتِ الغْافلِاتِ المْؤُْمِناتِ لعُنُِوا فیِ الدُّنیْا وَ الآْخِرةَِ وَ لهَمُْ عذَاب  ﴿ -

-24)النور: 125﴾عَظیم ، یَوْمَ تشَهْدَُ علَیَهْمِْ ألَْسنِتَهُمُْ وَ أیَدْیهمِْ وَ أرَْجلُهُمُْ بِما کانوُا یَعمَْلوُنَ

23) 

 ﴾یَوْمَ تَشهْدَُ علَیَهِْمْ ألَسْنِتَهُُمْ وَ أیَدْیهمِْ وَ أرَْجلُهُمُْ ﴿ذیل « منهج الصادقین»در تفسیر 
 126«.عقاب و به عذاب را ایشان باشد تهویل زیادتى این در»آمده: 

 أعُدَِّتْ  الحْجِارةَُ  وَ  النَّاسُ وَقُودهُاَ الَّتیِ النَّارَ  فَاتَّقُوا تَفْعَلوُا لَنْ وَ تَفْعَلُوا لمَْ  فَإِنْ﴿ -

 (24البقره:) 122﴾لِلكْافِریِنَ

رود و آتش آن زیرا سنگ از بین نمی برای ترساندن است؛ به ذکر هحجار تخصیص

 122است که برای کافران آماده شده.جاودانه 

 (15)مریم: 124﴾وَ سَلام  علَیَهِْ یَوْمَ ولُدَِ وَ یوَمَْ یمَُوتُ وَ یَوْمَ یُبعْثَُ حیًَّا﴿ -

مواطن است؛  ترینناکوحشت که به این سبب است موضع سه یاد کردن از این

 وقتی و بیندخارج می مطمئن مقام آن از را خود شود،می وقتی متولد مولود زیرا
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احسن  

 گردد، مبعوث که وقتى و ندیده هرگز که کندمی مشاهده را چیزهایی شود، فوت

    131بیند. هول پر عظیم محشر در را خود
 

 نتیجه:

جا که خداوند متعال حکیم است، مقتضای حکمتش این است که کلامی در از آن

بدایع معنوی قرآن دلیل و حجت نیامده باشد و در واقع نکته اصلی تمام کتابش بی

همین است. تخصیص بالذکر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با غور و اندیشه در 

شود در تمامی مواردی که خداوند از امر خاصی یاد نموده، یا آیات الهی معلوم می

نگاه  ،ای بر آن مترتب بوده است. به عنوان مثالبه ظاهر امری را تکرار نموده، فائده

النزول آیات، مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ جاهلیت، ه، نظر به اسباببه لحاق آی

آنها،  اعراب قبل اسلام، عادات و رسوم سیری در احوال و موقعیت خاص زندگی

توجه به علوم معانی و بیان و بدیع و بلاغت، دید خواننده را نسبت به معانی و 

شود. به این می خور دادهمقصود آیات باز نموده و به سؤالهای احتمالی پاسخی در

توان به تعظیم و ترتیب از جمله دلالات و فوائد تخصیص به ذکر در قرآن، می

تشریف مخصوص به ذکر، سببیت مخصوص به ذکر، حصر مخصوص به ذکر، 

امتنان با ذکر خاص، تهدید و تشویق با ذکر خاص، اصالت امر برای خاص، 

اولویت خاص، تأکید بر ثواب و رحمت الهی برای مذکور، شگفتی، عظمت و 

ای عقاب اشاره نمود. لذا گزافه نیست که ادعا کنیم تخصیص به ذکر، به عنوان قطره

از دریای بدیعیات، فصاحت و بلاغت قرآن، به نحوی اعجاز بیانی قرآن را به اثبات 

 رساند. می
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احسن  

 ها:نوشتپی

رى که انگار از جنس عام نیست، به اش توجه دادن بر ارزش و برترى آن خاص است به طوفایده .1

حافظِوُا عَلَى الصَّلوَاتِ وَ الصَّلاةِ ﴿جهت اینکه اختلاف در وصف را به منزله تغایر در ذات قرار داده مانند: 

 .112، ص2، جالاتقان فی علوم القرآن( سیوطی، جلال الدین، 232)البقره: ﴾الوْسُطْى

عبارت از این است که در کلامى که جز مراد چیز دیگری محتمل نیست، بیفزایند؛ چیزى را که نکته  .2

( یعنى با 24)الانسان: ﴾حُبِّهِ  وَ یطُْعِموُنَ الطَّعامَ عَلى﴿سودمندى را برساند، مانند مبالغه در فرموده خداوند: 

کنند، چون در این صورت اطعام برتر و میوجود اینکه غذا را دوست دارند، یعنى با اشتهاى آن، اطعام 

 (.122، ص2، جالاتقان فی علوم القرآنالدین، اجر آن بیشتر است )سیوطی، جلال

تکمیل یا احتراس، آن است که در کلامى که ممکن است توهم خلاف مقصود رود، چیزى که آن پندار  .3

اکتفا « أذلّة»( که اگر بر 54)المائده: ﴾أَعزَِّةٍ عَلَى الْكافرِیِنَ أذَِلَّةٍ عَلَى المْؤُمِْنِینَ﴿را دفع کند آورده شود، مانند: 

الدین، دفع فرمود. سیوطی، جلال« أعزةّ»شد توهم این بود که از جهت ناتوانى آنهاست، پس آن را با مى

 .126، ص2، جالاتقان فی علوم القرآن

ابهام نموده و سپس توضیح دهى اطناب  اند هرگاه بخواهىتوضیح بعد از ابهام یا ایضاح؛ اهل بیان گفته .4

است و یا به جهت واقع شدن معنى  اش یا دیدن معنى در دو شکل مختلف ابهام و ایضاحاى و فایدهکرده

شود بهتر زحمت دانسته مىدر دل به طور مؤثرتر؛ چون بعد از طلب واقع گردیده که از معنایى که بى

( که 25)طه:  ﴾ربَِّ اشرَْحْ لیِ صَدْرِي﴿از آن کامل شود؛ مانند: که لذت آگاه شدن است و یا به خاطر این

-کند و همآن را تفسیر و بیان مى« صدرى»رساند و درخواست باز شدن و فراخى چیزى را مى« اشرح»

( که جاى تأکید است، به خاطر فرستادن و رسالتى که بر دوش حضرت 26)طه: ﴾وَ یَسِّرْ لیِ أمَْرِي﴿چنین: 

، 2، جالاتقان فی علوم القرآنالدین، رساند. سیوطی، جلالر داده شده بود که سختیها را مىموسى قرا

 .121ص

فَبِما رَحمْةٍَ ﴿بخشد قول خداى تعالى است: مثال موردى که زیادت، لفظ را فصاحت و معنى را تأکید مى .5

(، پس هر صاحب ذوق سالم و نظردرست، میان این عبارت با اضافه 154)آل عمران: ﴾مِنَ اللَّهِ لِنتَْ لهَمُْ

، آن «فبرحمة من اللّه لنت لهم»شد: گذارد، پس اگر گفته مىفرق مى« ما»و همین عبارت بدون « ما»

دهد که ى مىیافتى و طبع نیکوى معتدل گواههست، براى آن نمى« فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ » دلنشینى که براى

که تر است و همان است که این استحکام و رونق را به کلام بخشیده، علاوه بر اینآیه با آن زیادت فصیح

 .355، صبدیع القرآنمعنى را مؤکّد ساخته است. ابن ابی الاصبع، 
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احسن  

حصر و منظور تعظیم آن پس از  که متکلّم نوعى از انواع را در نظر گیرد و بهو آن عبارت است از این .6

، بدیع القرآناحصاى انواع و اجناسى که دارد، آن نوع را به منزله جنس قرار دهد. ابن ابی الاصبع، 

 . 363ص

 دریاست و خشکى در را آنچه او. داندنمى را آنها کسى او، جز و اوست نزد تنها غیب، کلیدهاى» .2

 زمین، تاریکیهاى در اىدانه هیچ نه و است آگاه آن از اینکه مگر افتد،نمى( درختى از) برگى هیچ داندمى

« است ثبت[ خدا علم کتاب در] آشکار کتابى در اینکه جز دارد، وجود خشکى و تر هیچ نه و

 (.54)الانعام:

 .  363، صبدیع القرآنالاصبع، ابیابن .2

 «.مبالغه، ایهام و استخدام در قرآن؛ قسمت ششم از سلسله مقالات بدیع در قرآن»خرقانی، حسن،  .4

 .112تا  44، ص2و  6، شماره 1322مجله علوم و معارف قرآن، بهار و تابستان 

مجله ، «در قرآنتکرارهای لفظی در تنزیل: قسمت چهارم از سلسله مقالات بدیع »، خرقانی، حسن .11

 .55تا  22، ص4، شماره1326علوم و معارف قرآن، پاییز 

، 3، جلسان العربمحمد بن مکرم، منظور، ؛ ابن24، ص2، جالعینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .11

 .341ص

 .123، ص3، جمجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .12

 .224، صالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .13

، 4، جلسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، 346، ص5، جالعینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .14

 .312ص

 .414ص، فرهنگ ابجدی الفباییمهیار، رضا،  .15

 .جزاست روز مالک( که خداوندى) .16

 (.16)الغافر: است قهّار یکتاى خداوند براى کیست؟ براى امروز حکومت:( شودمى گفته و) .12

 .53 ص ،1ج ،للاعاجمالقرآن تفسیرفی التراجم تاجاسفراینی، ابوالمظفر،  .12

 .34 ص ،1ج ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .14

 خودشان از پیامبرى آنها میان در کههنگامى[ بخشید بزرگى نعمت] نهاد منت مؤمنان بر خداوند .21

 بخواندو آنها را پاک کند. آنها بر را او آیات که برانگیخت

 (.6)التین: .21

 .34ص ،3ج ،التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .22

 پیش در مستقیم راه بخواهد که شما از کسى براى نیست، جهانیان براى تذکّرى جز چیزى قرآن این .23

 گیرد.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjABahUKEwii-eLrkYPHAhVEWhQKHQtdD-g&url=http%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F7770%2F%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B8%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2584--%25C2%25AB%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25AA-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25C2%25BB&ei=lT66VeLaLsS0UYu6vcAO&usg=AFQjCNFw4ooxASL76Sjg42rSHjqDQ0ZlZg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjABahUKEwii-eLrkYPHAhVEWhQKHQtdD-g&url=http%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F7770%2F%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B8%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2584--%25C2%25AB%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25AA-%25DA%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25C2%25BB&ei=lT66VeLaLsS0UYu6vcAO&usg=AFQjCNFw4ooxASL76Sjg42rSHjqDQ0ZlZg
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احسن  

 .622، ص11، جالقرآنتفسیرفیالبیان مجمعطبرسی، فضل بن حسن،  .24

 نهان در رحمان خداوند از و کند پیروى( الهى) یادآورى این از که کنىمى انذار را کسى فقط تو .25

 (.11)یس: ده بشارت پرارزش پاداشى و آمرزش به را کسى چنین بترسد

 کند.مى تصدیق را[ مسیح] خدا کلمه که( کسى) دهدمى بشارت» یحیى «به را تو خدا» .26

؛ بلاغی نجفی، محمدجواد، 361ص ،1، جالتنزیلحقائق غوامض عن الکشاف زمخشری، محمود،  .22

 .221، ص1، جالقرآن تفسیر فى الرحمنآلاء

( ثروت اندوختن و دنیا، این) زندگى بر -مشرکان از ترحریص حتى -مردم ترینحریص را آنها و .22

 شود. داده او به عمر سال هزار دارد آرزو آنها از یک هر که( آنجا تا) یافت خواهى

 .112، ص1، جالعبادهالسعاده فی مقاماتبیان گنابادی، سلطان محمد،  .24

 .21، صالقرآنتفسیرالى الاذهان ، ارشاد سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله .31

 استقامت( ایمان) راه در[ انس و جنّ] آنها اگر کهاین و! دوزخند هیزم و گیرهآتش ظالمان امّا و .31

 کنیم.مى شانسیراب فراوان آب با ورزند،

 .451ص ،14ج ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  .32

؛ ابوحیان اندلسی، محمد بن 253 ص، ،5، جاسرار التأویلو انوار التنزیلبیضاوی، عبد اله بن عمر،  .33

 .311 ص، ،11ج ،التفسیر فى المحیط البحریوسف، 

آن است که حکم با کلام موافق  موافق مفهوممفهوم بر دو نوع است؛ مفهوم موافق و مفهوم مخالف.  .34

 به والدین أف مگوى ﴾فلَا تقَلُْ لَهُما أفٍُ ﴿شود، مانند: نامیده مى« فحواى خطاب»باشد، اگر برتر باشد 

باشد، و اگر مساوى باشد بدتر مى« أف»کند بر اینکه زدن آنها حرام است چون از گفتن که دلالت مى

که بر  ﴾ظلُْماً إنَِّ الَّذیِنَ یأَْکُلُونَ أمَْوالَ الْیَتامى﴿شود، یعنى: معنى خطاب، مانند: گفته مى« لحن الخطاب»

، 2، جالاتقان فی علوم القرآنالدین، کند )سیوطی، جلالت مىتحریم سوزاندن اموال یتیمان دلال

 (.12ص

 حال در و است مشغول عبادت به شب ساعات در که کسى یا( است ارزش با کسى چنین آیا)  .35

 !است؟ امیدوار پروردگارش رحمت به و ترسدمى آخرت عذاب از قیام، و سجده

 .213 ص ،4، جتفسیر نمونهناصر،  مکارم شیرازی، .36

 .داشت خواهى طولانى و مستمر تلاش روز در تو و .32

 .35، ص24ج ،التحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .32

 .53ص ،1، جللاعاجمالقرآن تفسیرفی التراجم تاجاسفراینی، ابوالمظفر،  .34
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احسن  

که مفهوم مخالفش  ﴾فَتَبَیَّنوُاإنِْ جاءَکمُْ فاسقِ  بِنَبإٍَ ﴿ مانند: مفهوم مخالف یعنی مخالفت حکم با کلام، .41

آن است که اگر غیر فاسق خبرى آورد واجب نیست درباره خبر او کاوش کنیم، پس واجب است 

 .12، ص2، جالاتقان فی علوم القرآنالدین، سیوطی، جلال. خبر واحد عادل را بپذیریم

 بر را خود (رویین) هاىلباس که نیست آنان بر گناهى ندارند، ازدواج به امید که اىکارافتاده از زنان و .41

 بهتر آنان براى بپوشانند را خود اگر و نکنند خودآرایى مردم برابر در کهاین شرطبه بگذارند، زمین

 داناست. و شنوا خداوند و است

 .224ص ،4ج ،تفسیر اثناعشریاحمد، بن حسینی، حسین  .42

 است. نیکوکاران براى رحمت و هدایت مایه(! استوار و پرمحتوا کتابى) است حکیم کتاب آیات این .43

   .63ص ،2حقی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج .44

 هارون. و موسى پروردگار آوردیم، ایمان جهانیان پروردگار به ما: »گفتند و .45

 .362، ص3ج ،تفسیر شریف لاهیجیلاهیجی، محمد بن علی،  شریف .46

حلَِّ لَكمُْ لَیلْةََ أ﴿گویند، مانند دلالت « اشاره دلالت»را چه مقصود نیست دلالت نماید، آنلفظ بر آناگر  .42

که با حال جنابت صبح کند، چون مباح ( بر صحت روزه کسى122)البقره: ﴾نِسائِكمُْ الصِّیامِ الرَّفَثُ إلِى

الدین، سیوطی، جلال .بودن جماع تا طلوع فجر مستلزم آن است که در قسمتى از روز جنب باشد

 .12، ص2، جفی علوم القرآنالاتقان 

 از برخى ما یقین به و دارد کامل دانش است زمین و هاآسمان در که کس هر حال به تو پروردگار و .42

 و رسالت و معجزات و نفسى فضایل و علم در برترى) دادیم برترى دیگر برخى بر را پیامبران

 .دادیم زبور داود به و( کتاب و شریعت

 !«شد خواهند زمین( حکومت) وارث امشایسته بندگان: »نوشتیم( تورات) ذکر از بعد «زبور» در .44

 (.115)الانبیاء:

 .623، ص2، جالتنزیلحقائق غوامضعن الکشاف زمخشری، محمود،  .51

 .کن انذار را نزدیکت خویشاوندان و .51

 .324، ص15، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  .52

 تمام بر و ساخته پاک و برگزیده را تو خدا! مریم اى: »گفتند فرشتگان که را هنگامى( آورید یاد به) و .53

 .است داده برترى جهان، زنان

 .362ص: ،1ج ،التنزیلحقائق غوامضعن الکشاف زمخشری، محمود،  .54

 قرآن چنینهم و دار برپا[ شب نیمه] شب تاریکى نهایت تا( ظهر هنگام) خورشید زوال از را نماز .55

 است.( روز و شب فرشتگان) مشهود فجر، قرآن که چرا را[ صبح( )نماز فجر
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احسن  

 .145، ص14ج ،التحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .56

 .125، ص13ج ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  .52

 تکیه آنها بر فقط) است کافى تو حمایت براى کنند،مى پیروى تو از که مؤمنانى و خداوند! پیامبر اى .52

 (!کن

 .153، ص4، جالتحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .54

 داراى داد قرار رسولانى را فرشتگان که زمین، و هاآسمان آفریننده است خداوندى مخصوص ستایش .61

 چیزى هر بر او و افزایدمى آفرینش در بخواهد چههر او چهارگانه، و گانهسه و دوگانه هاىبال

 .تواناست

 .114ص ،22، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .61

 رستگار تا بپرهیزید، خدا از! نخورید برابر چند را( پول سود و) ربا! ایدآورده ایمان که کسانى اى .62

 شوید.

 .14، ص4، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  .63

  .!«کنید خضوع و سجده آدم براى: »گفتیم فرشتگان به که را هنگامى( کن یاد) و .64

 .323، ص1ج ،التحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .65

 خبر با اید،کرده روز در آنچه از و گیردمى( خواب هنگام به) شب در را شما( روح) که است کسى او .66

 سرآمد تا( یابدمى ادامه چنان هم وضع این) و انگیزدبرمى( خواب از) را شما روز در سپس است

 خبر با کردید،مى عمل آنچه از را شما سپس و اوست سوى به شما بازگشت سپس رسد فرا معینى

 سازد.مى

تفسیر ؛ حسینی، حسین بن احمد، 141ص ،6، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .62

     .242، ص3ج ،اثناعشری

 خیانت پیامبرى هیچ نیست ممکن( کهحالى در! کند؟ خیانت شما به پیامبر است ممکن کردید گمان)  .62

( محشر صحنه به) خود با کرده، خیانت آن در را چهآن رستاخیز، روز کند، خیانت کس هر و! کند

 همین به) و شودمى داده کامل بطور ،(داده انجام و) کرده فراهم را چهآن کس، هر به سپس آوردمى

 .(دید خواهند را خود اعمال محصول که چرا) شد نخواهد ستم آنها به( دلیل

 .34ص ،3، جالتبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، .64

 برسد. خود رشد حد به تا نشوید، نزدیک ،(اصلاح براى و) صورت بهترین به جز یتیم، مال به و .21

الصادقین منهج ؛ کاشانی، فتح اله،542ص ،4ج ،القرآنتفسیرفیالبیانمجمعطبرسی، فضل بن حسن،  .21

   (.441، ص3، جالمخالفینالزامفی
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احسن  

 و است زمین و آسمانها آن، وسعت که بهشتى و پروردگارتان آمرزش به رسیدن براى کنید شتاب و .22

 .است شده آماده پرهیزگاران براى

 .121ص ،2، ججلاءالاذهان و جلاءالاحزانجرجانی، ابوالمحاسن،  .23

 آنها از پیش که است کسانى و فرعون آل عادتِ  چونهم( حقایق، تحریفِ و انکار در آنان عادت)  .24

 شدید خداوند، و گرفت شانگناهان( کیفر) به را آنها خداوند و کردند، تکذیب را ما آیات بودند

 .است العقاب

    .34، ص3، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .25

 آنها به و دهید سکونت شماست توانایى در و دارید سکونت خودتان جا هر را[ مطلّقه( )زنان آنها .26

 آنها نفقه باشند، باردار اگر و( شوند منزل ترک به مجبور و) کنید تنگ آنان بر را کار تا نرسانید زیان

 بپردازید. را آنها پاداش دهند،مى شیر( را فرزند) شما براى اگر و کنند حمل وضع تا بپردازید را

 .554، ص4ج ،التنزیلغوامضحقائق عن الکشاف زمخشری، محمود،  .22

 یارى نیز) حنین روز در و( شدید پیروز دشمن بر و) کرد یارى زیادى جاهاى در را شما خداوند .22

 به هیچ( جمعیتّ فزونى این) ولى ساخت، مغرور را شما جمعیتّتان فزونى که هنگام آن در( نمود

 نمودید. فرار کرده،( دشمن به) پشت سپس شده تنگ شما بر وسعتش همه با زمین و نخورد دردتان

 .52، ص11، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .24

 بهتر طلبندمى را خدا رضاى که آنها براى این! کن ادا را ماندگانراه در و مسکینان و نزدیکان حقّ پس .21

 است،..

 ،4ج ،القدیرفتح علی، ؛ شوکانی، محمدبن113ص ،25ج ،الغیب مفاتیح عمر، بن محمد فخر رازی، .21

 .261ص

 .کن کم آن از کمى یا را، شب از نیمى !بپاخیز کمى، جز را، شب! پیچیده خود به جامه اى .22

 ؛ ابن العربی، محمد بن عبداله،414القرآن، صاحکامالبیان فیمحمد، زبدهمقدس اردبیلی، احمدبن .23

 .121ص ،25ج ،تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، ناصر، 1222ص ،4، جالقرآن احکام

تغلیب به این معنی است که مورد مذکور بیشتر است نه اینکه واقعاً امر به آن اختصاص و انحصار  .24

 داشته باشد.

 به کنند،نمى انفاق خدا راه در و سازندمى( پنهان و ذخیره و) گنجینه را نقره و طلا که کسانى و .25

 !ده بشارت دردناکى مجازات

 .221، ص5ج ،القرآن العظیم روح المعانی فی تفسیر آلوسی، محمود، .26
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احسن  

 آن از یک هر که هستند مردانى «اعراف» بر و است حجابى ،[دوزخیان و بهشتیان] دو آن میان در و .22

 بهشت داخل امّا!« باد شما بر درود: »که زنندمى صدا بهشتیان به و شناسندمى شانچهره از را دو

 دارند. را آن امید که حالى در شوند،نمى

 .122، ص2، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  .22

 تماس آنان با یا کرده(، حاجت )قضاى آمده پستى محل از شما از یکى یا باشید، مسافر یا بیمار اگر و .24

 کنید. تیمم پاکى خاک با نیابید،( وضو یا غسل براى) آب و ،(ایدکرده جنسى آمیزش و) گرفته

   .145ص ،3ج ،المخالفینالزامالصادقین فیمنهجکاشانی، فتح اله،  .41

 .دهندمى یارى را خودشان نه و کنند، یارى را آنان توانندنمى و .41

 .341ص ،2ج ،التحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .42

 .دهیممى آنان به کمک بعنوان که فرزندانى و اموال کنندمى گمان آنها .43

 .41، ص6ج ،تفسیر روح البیانحقی، اسماعیل،  .44

 است؟! شده آفریده چگونه که نگرندنمى شتر به آنان آیا .45

 .345ص ،11ج ،جلاءالاذهان و جلاءالاحزانجرجانی، ابوالمحاسن،  .46

 مردگان با آن به وسیله یا شوند، قطعه قطعه زمینها یا درآیند حرکت به هاکوه قرآن، به وسیله اگر .42

 .خداست اختیار در کارها همه ولى!( آورد نخواهند ایمان هم باز) شود، گفته سخن

؛ واحدی، علی بن احمد، 112، ص13، ججامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری، محمدبن جریر،  .42

 .221، صاسباب النزول القرآن

 مورد که کس آن مگر کند اظهار را( دیگران ى) بدیها خود، سخنان با کسى ندارد دوست خداوند .44

 .داناست و شنوا خداوند،. باشد شده واقع ستم

 .242، ص2، جالابرارالاسرارو عدهکشفسعد، ابیرشیدالدین میبدی، احمدبن .111

 و دردناک هاىناله هنگام، این در سازیم گرفتار عذاب چنگال در را آنها مغرور متنعّمان که زمانى تا .111

 دهند.سرمى آمیزاستغاثه

 .62ص ،12ج ،التحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .112

 .کنندگانتکذیب بر روز آن در واى .113

 .631، ص11ج ،القرآنتفسیرفیالبیانمجمعطبرسی، فضل بن حسن،  .114

 !است دروغگو بسیار ساحرى او: »گفتند آنها ولى قارون و هامان و فرعون سوىبه .115

 .242 ، ص11ج ،تفسیر اثناعشریاحمد، بنحسینی، حسین .116

 موسى؟ اى کیست، شما پروردگار: »گفت( فرعون)  .112

    .212ص ،3ج ،المنهجخلاصه کاشانی، فتح اله، .112
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احسن  

 که رفتندنمى بین از پا، و دست زیر شما، آگاهى بدون میان این در ایمانى با زنان و مردان هرگاه و  .114

 هدف(! شدنمى جنگ این مانع هرگز خداوند) رسید،مى شما به ناآگاهانه عارى و عیب راه این از

 کند. وارد خود رحمت در خواهدمى را کس هر خدا که بود این

 .161، ص26ج ،التحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .111

 !فهمیدنمى شما ولى اند،زنده آنان بلکه! نگویید مرده شوند،مى کشته خدا راه در که آنها به و .111

 .434، ص1، جالقرآنتفسیرفیالبیانمجمعحسن، بنطبرسی، فضل .112

 .است شده آماده کافران براى که بپرهیزید آتشى از و .113

 .234ص ،2، جالقرآنتفسیرفیالبیانجمعحسن، مبنطبرسی، فضل .114

 براى «خورش نان» و روغن آن از و زیتون(، )درخت رویدمى سینا طور از که را درختى( نیز) و .115

 .آفریدیم) گرددمى فراهم خورندگان

 .21، ص3، جترجمه و تفسیر رهنمارهنما، زین العابدین،  .116

 .فرستادیم روشن دلیلى و خود آیات با را هارون برادرش و موسى سپس .112

 .343ص ،3ج ،المنهجخلاصهکاشانی، فتح اله،  .112

 در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانى کس، هر که داشتیم مقررّ اسرائیل بنى بر جهت، همین به .114

 بکشد... زمین روى

 .154ص، 6، جتفسیر المنیرمصطفی، بنزحیلی، وهبه .121

 .کنیم مرتّب و موزون را او انگشتان( سر خطوط حتّى) که قادریم آرى .121

 .241، ص23، جالقرآنتفسیر من وحیحسین، فضل الله، محمد .122

 که کسانى براى «است؟ بهتر ،(مادى هاىسرمایه) این از که کنم آگاه چیزى از را شما آیا: »بگو .123

 در( کنند،مى استفاده عدالت، و حق و مشروع راه در ها،سرمایه این از و) اند،کرده پیشه پرهیزگارى

 در همیشه گذردمى درختانش پاىِ از نهرها که است باغهایى ،(دیگر جهان در) پروردگارشان نزد

 بندگان،( امورِ) به خدا و(. آنهاست نصیب) خداوند خشنودى و پاکیزه، همسرانى و بود خواهند آن

 .بیناست

 .33ص ،2ج ،احسن الحدیثتفسیر قرشی، علی اکبر،  .124

 و دنیا در سازند،مى متهم را مؤمن و( آلودگى گونه هر از) خبربى و دامنپاک زنان که کسانى .125

 پاهایشان و دستها و زبانها روز آن در. آنهاست براى بزرگى عذاب و بدورند الهى رحمت از آخرت

 !دهدمى گواهى شدندمى مرتکب که اعمالى به آنها ضدّ بر

 .262، ص6ج ،المخالفینالزامالصادقین فیمنهجاله، کاشانی، فتح .126
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احسن  

( گنهکار) مردم بدنهاى آن، هیزم که بترسید آتشى از -کرد نخواهید هرگز که -نکنید چنین اگر پس .122

 .است شده آماده کافران، براى و است،[ بتها] سنگها و

 .114ص ،1، جتقریب القرآن الی الاذهانحسینی شیرازی، محمد،  .122

 شود.مى برانگیخته زنده که روز آن و میردمى که روز آن و یافت، تولدّ که روز آن او، بر سلام .124

 .122ص ،3، جالمنهجخلاصهکاشانی، فتح اله،  .131
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 ق.1415اول، 
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 ش.1363اول، 
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 الدار دارالعلم ، دمشق بیروت،القرآن غریب فی المفرداتمحمد،  بن حسین اصفهانى، راغب .15
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 ش.1321چاپ پنجم،
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-التعارفدار  ، بیروت،القرآنتفسیرالى الاذهان ارشاد الله، حبیبمحمد بن  نجفى، سبزوارى .21
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 ق. 1421
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احسن  

چا، ، بیروت، دارالمعرفت، بیجامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری، محمدبن جریر،  .26

 ق.1412

 ش.1362، تهران، انتشارات مرتضوی، چاپ سوم، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .22
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